
غلامحسین یوسفی، ادیب و مصحح شیفته معارف ایران
غلامحســین یوســفی در بهمن ۱۳۰۶ خورشیدی در 
مشــهد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در 
همان شــهر به پایان برد و از سال ۱۳۲۵ برای تحصیل 
در دوره لیسانس زبان و ادبیات فارسی به تهران رفت. در 
سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۰ در دوره دکتری در دانشگاه تهران 
به تحصیل ادامه داد و از سال ۱۳۲۹ مشغو ل تدریس در 
دبیرستان‌های مشهد شد و همزمان دوره لیسانس حقوق 
قضایی و سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را هم 
گذراند. با تأسیس دانشکده ادبیات در دانشگاه فردوسی 
مشهد از سال ۱۳۳۴ تدریس دروس تاریخ ادبیات را در 
این دانشکده آغاز کرد. علاوه بر تدریس، تصدی تربیت 
معلم خراسان را نیز به عهده داشتند و پس از انتصاب به 
دانشــیاری زبان و ادبیات فارسی در سال 1336-1335 
به دانشــگاه مشهد منتقل شدند. وی در سال 1342 به 
رتبه استادی نائل شد. دکتر غلامحسین یوسفی تا مهرماه 
۱۳۵۸ در دانشگاه فردوسی مشهد در دوره‌های لیسانس 
و فوق لیســانس و دکتری ادبیات تدریس کرد. در سال 
۱۳۵۸ از این دانشگاه بازنشسته شد. او همزمان به تحقیق 
و پژوهش در حوزه‌های گوناگون ادامه داد و به این منظور 
سفرهای مطالعاتی به کشورهای مختلف از جمله فرانسه، 
انگلســتان )1342 تا 1343( و آمریکا)1351 تا 1352( 
انجام داد. تصحیح متون یکی از زمینه‌های مورد علاقه 
دکتر یوســفی بود که در این مسیر کارهای ماندگاری 
از او در دست است. ابومسلم ســردار خراسان، دیداری 
با اهل قلم، کاغذ زر، تحقیق درباره سعدی و شیوه‌های 
نقد ادبی از جمله آثار تصنیفی و ترجمه‌ای دکتر یوسفی 

است. کارشناسان و استادانی چون بهاءالدین خرمشاهی، 
علی قُرشــی، محمد عظیمی و محمدمهدی ناصح در 
این برنامه، درباره‌ی استاد غلامحسین یوسفی و آثارش 
توضیحاتــی داده‌اند. او خاطره‌ای از دوره‌ی دبســتانش 
تعریف می‌‌کند و می‌‌گوید:»چهل و چند ســال پیش با 
گلستان سعدی آشنا شدم. این کتاب نفیس را از مدرسه 
جایزه گرفتم. اما معلمان نمی‌دانستند که این کتاب تا چه 
حد می‌‌تواند بر من تاثیرگذار باشد. گلستان تا امروز برای 
من رفیقی صمیمی است. هم اکنون که کتاب روبروی 
من گشوده شده اســت با خطی کودکانه بر آن نوشته 
اســت: این کتاب متعلق به غلامحسین یوسفی است.« 
دکتر ایرج افشار در باب مقام علمی علامه غلامحسین 
یوسفی می‌‌گوید:»او دانشمندی بی‌تکلّف، بی‌تکبّر، مشوّق 
علم و شیفته‌ی معارف ایرانی و مقام انسانیت است که این 

ویژگی‌ها کمتر در یک شخص جمع می‌‌شوند.«

اسطوره فوتبال برزیل که خبرها حاکی از وخامت اوضاع او داشت 
پیامــی را برای هواداران و دوســت‌داران خود منتشــر کرد. پله 
۸۲ســاله روز سه‌شنبه برای ارزیابی مجدد درمان سرطان خود در 
بیمارســتان بستری شد و بر اساس گزارش‌های پزشکی تشخیص 
داده شــد که به عفونت تنفسی مبتلا شــده است. شیمی‌درمانی 
فعلا انجام نمی‌شود و پله تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.خبرها 
حاکــی از وخامــت اوضاع و به کما رفتن اســطوره فوتبال برزیل 
می‌‌داد اما او با منتشــر کردن پســتی چنین چیزی را رد کرد. او 
نوشت:» دوستان قبل از هر چیزی می‌‌خواهم آرامش همه را حفظ 
کنم و آنها را در شرایط مثبت قرار دهم. من هنوز امید زیادی دارم 
و مثل همیشه درمان خود را دنبال می‌‌کنم. او در ادامه نوشت: از 
همه کادر درمان به خاطر توجه ویژه‌ای که به من داشته‌اند تشکر 
می‌‌کنم. مــن ایمان زیادی به خداونــد دارم. پیام‌های زیادی که 
برای من از سراسر جهان آمده است باعث شده تا انرژی زیادی به 
من بدهد و البته دیدن بازی‌های برزیل مثل همیشه به من انرژی 
می‌‌دهد. از همه شما تشــکر می‌‌کنم.«پله، اسطوره بزرگ فوتبال 

در کودکی از نامی که اکنون به آن مشــهور اســت، متنفر بود. او 
اعجوبه برزیلی بود که به پیراهن شــماره‌ی ۱۰ شخصیت بخشید. 
درخشش او در جام ۱۹۵۸ آغاز شد و در جام ۱۹۷۰ به اوج رسید. 
او با برزیل فاتح ســه جام جهانی شــد و سال ها وزیر ورزش این 

کشور پر افتخار در فوتبال بود.

پله دست از زندگی نمی‌کشد؛

من هنوز امیدوارم

مطالعــه و پژوهش در تاریــخ فرهنگ و 
تمدن و نیز تاریخ علم و تبارشناسی تفکر، 
ایــن نکته عمیــق و ژرف و دقیق را برای 
ما یادآور می‌‌شود که مسیر اندیشه‌ورزی با 
مسیر زیست انسانی و زندگی‌سازی همراه 
و هم افق هســتند. زیرا، خرد و اندیشــه، 
خورشــید خفته و اثر راســتین نهفته در 

هستی آدمی است. 
اندیشــه‌ورزی، نمایان‌گــر آن قوه ممتاز و 
توان فهم و قدرت ســامان بخشی و منبع 
و منشــأ زایش و دهش وجودی و موهبت 
بی‌بدیل الهــی و تکیه‌گاه هر گونه تغییر و 

تحول و راستی و درستی است.
 پرسش بنیادین این اســت که چگونه از 
روزمرگی و قشــریت و ســطح احساسات 
و هیجانــات و نزدیک‌بینی‌ها، نجات پیدا 
کنیم؟ کــدام معرفت و آگاهــی و دانش 
آدمی را به رستگاری و رهسپاری منطقی و 
معقول و مفید و مؤثر، رهنمون می‌‌گردد؟

 راه کدام است، بیراهه کدام؟ شاید، فلسفه 
یاری‌گر مسیر رفتن و بهتر شدن باشد، اما 
در سرزمین و جامعه ما چندان موفق نبوده 
است؛ زیرا، شرایط و اقتضائیات لازم برای 

فلسفیدن فراهم نشده است. 
ســخن من در خصوص قاعــده رفتن در 
مســیر و راه زندگی اســت نه شــمردن 
اســتثناها. بی‌تردید، یکی از ریشــه ها و 
اثــری، همین  آرامش  اصیــل  بنیان‌های 
نحوه و چگونگی اندیشــیدن و کوشــیدن 
است. مسیر اندیشــه‌ورزی، ما را به سمت 
خردمندی و خلاقیت و وزانت و وثاقت در 

زندگی سوق می‌‌دهد. 
مســیر اندیشــه‌ورزی، هم به مبدأ، هم به 
مقصد و هم به هدف زندگی اشــاره دارد. 
انســان جز مســیر اندیشــه‌ورزی، مسیر 
دیگری ندارد، چون انســان است و آگاهی 
و آزادی دو شــرط هویت و اصالت اوست. 
مسیر اندیشه‌ورزی اثربخش، از ده مرحله 

و پله و پیچ می‌‌گذرد تا آدمی به ســطح و 
ســاحت خردورزی و راستی و نیکی و نور 
نایل آید: ۱- التفات و اعتنا به عقل و تعقل. 
آدمی تا وارد ســاحت و سپهر عقلانیت و 
اندیشــه‌ورزی نشــود، در باتلاق تعصب و 
تقلید و تحجــر و خرافات می‌‌ماند! و البته 
نمی‌مانــد بلکه می‌‌پوســد و زوال می‌‌یابد.

)کتاب صدای عقــل( ۲- گام دوم آگاهی 
از تاریخ اندیشــه و تبار تفکر است. تاریخ 
و تبــار تفکر، ریشــه آدمیان اســت و امر 
اعتباری و انتزاعی و ذهنی نیســت. ریشه 
ما در تاریخ و تبار ما اســت. تاریخ را تفکر 
و پژوهش و اندیشه و اثر آدمیان می‌‌سازد. 
تاریخ اندیشــه و آگاهی کجا! تاریخ کور و 
تعبیر نایافته کجا! بنابراین دومین مرحله و 
پله مسیر اندیشه‌ورزی، تیره و تبارشناسی 

تفکر است. 
3- مرحله ســوم از مســیر اندیشه‌ورزی 
اثربخش، فهم و اعتبار آزادی اســت. بدون 
آزادی آگاهانه، حتــی زندگی طبیعی نیز 
تهــی از معنی و مصداق می‌‌شــود. اعتبار 
آزادی با اعتبار هســتی انســان همزاد و 
یکسان اســت. زیرا، بدون آزادی و آگاهی 
انســان به ســطح حیوانیــت در هبوط و 
سقوط می‌‌کند. اندیشــه، آزادگی، آگاهی 
و انتخاب و اثــر از همدیگر تفکیک‌ناپذیر 
هستند. »دقت لازم اســت« لذا، امتیاز و 

ارزش آدمی به اندیشه و آزادی اوست.
۴- قدم چهارم در مســیر اندیشــه‌ورزی 
اثربخــش، معرفــت و شــناخت منطق و 
استدلال اثربخش است. این‌گونه منطق و 
استدلال آوری، با منطق و استدلال انتزاعی 
اگرچه نسبت دارد، اما فرق بسیار فاحش و 
آشکاری نیز دارد. منطق و استدلال ورزی 
اثربخــش، معطوف به امر واقعی و حقیقی 
اســت نه امر ذهنی و خیالی. بنابراین در 
مســیر اندیشــه‌ورزی، لازم عقلی است ما 
استدلال کنیم مفید و با معنا بدون مغلطه 
و اثربخش داشــته باشیم. کسی که منطق 
و اســتدلال‌آوری بلد نیست، لازم سال‌ها 
منطق و استدلال ورزی مطالعه و پژوهش 
و تمرین کند تا ورزیده شود و عملًا قدرت 
برهــان‌آوری واقعی پیدا کنــد. »منطق و 

استدلال اثربخش«
۵- گام پنجــم در مســیر اندیشــه ورزی 
اثربخــش، تســلط و تبحــر در پرســش 
و پرسشــگری اســت. اندیشــیدن بدون 
پرسشــگر و کنش‌گر بودن سر از عرفان و 
تصوف و تســلیم و تقلید کورکورانه و انزوا 
ســر درمی‌آورد.»چیستی و قدرت پرسش 

اثربخش.«
۶- مرحله ششــم در مســیر اندیشه‌ورزی 
اثربخش، آشنایی با اصول و قواعد گفت و 
گو و تعامل اثربخش است.گفت و گو راهی 
به سوی اندیشــه‌ورزی و خردمندی است. 

»اندیشیدن به گفتگو و تعامل اثربخش«
۷- پله هفتم مســیر اندیشه‌ورزی، کسب 
و تحصیــل دانــش و مهارت نقــد و نقد 
پژوهی اســت. نقد یک فرصــت بی‌نظیر 
دانش‌افزایی و اصلاح پذیری است. عاقلان 
بیاندیشــند، نقد و نقادی تخریب و تهدید 
و ایراد بی‌منطق و برهان نیست. بلکه نقد 
مکمل اندیشــه‌ها و دانش‌های تولید شده 

است.»نقدپژوهی و نقد اثربخش«
۸- مرحله هشــتم در مسیر اندیشه‌ورزی، 
سامان‌بخشی و سازمان‌دهی به امور بحران 
زاده زندگــی و درک و فهــم چالش‌ها و 
تأســیس و تکمیل نواقص اســت. زندگی 
بدون آرامش وجــودی و اثری می‌ان تهی 
و بلامصــداق اســت. حصــول آرامش با 
دواودرمان و دارو و پند و اندرز و نصیحت 
یک چیز است و تحصیل و برقراری تعادل 
و هماهنگــی و صلح واقعی درون و بیرون 
آدمــی، چیزی دیگــر. )اندیشــه‌ورزی و 

آرامش اثربخش(
 ۹- مرحله نهم در مســیر اندیشــه‌ورزی، 
نهادسازی و تأســیس و راه اندازی مراکز 
و کانون‌های اندیشه‌ورزی است. نهادسازی 
است.  اهمیت  حائز  بســیار  اندیشه‌ورزانه، 

)الگوی تأسیس کانون اندیشه ورزی(
۱۰- گام دهــم در مســیر اندیشــه‌ورزی 
اثربخش، آینده‌شناسی و آینده‌نگاری است. 
مقوله آینده یک ابژه و امکان شــناخت و 
قابل پژوهش اســت. اندیشه‌ورزی معطوف 
به آینده زندگی انسان است. آینده چیست 

و چگونه ساخته می‌‌شود؟

در مسیر اندیشه‌ورزی اثربخش

   محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه

دیــروز او را دیدم، توی ســوپری بود، یک 
قوطی شــیر گرفته بود و یک بیســکویت 
مــادر، دو آدامس و نیم کیلو پنیر ســنتی 
کاله و یک پاکت چایی گلســتان مشــکی 
بدون بو و یک بسته نان خشک، دو دستش 
گیر بود. کارت بانک تجارت داد، موجودی 
نداشــت، صادرات هم، بانک شهر را از توی 
کیفش بیرون آورد، رنگــش پریده بود. به 
احمد )سوپری( اشاره کردم، کارت را کشید 
و مبهوت به من نگاه کرد که: »عجيبه، این 

هم خالیه.«
لب بر دندان گرفتم و با اشاره گفتم: با من، 

من حساب می‌‌کنم.
در خروج را برای او باز کردم، حتا به من هم 
نگاه نکرد، سریع سوار ماشين برادرش شد.

احمد گفت: می شناختیش؟
- بله، اســتاد دانشگاه اســت، شوهرش را 
اخــراج کرده‌انــد، خودش هــم که خیلی 
نمی‌گیرد، کرايه‌نشــین است کم می‌‌آورد. 
کارت مرا توی دستگاه گذاشت و چهارصد 
و دوازده هزار تومان از حســاب من بیرون 
کشــید و با مکثی گفت‌: به هر حال متوجه‌ 
می‌‌شــود، اگر برگشــت به او چــه بگویم؟ 
بگویم شــما حســاب کرده‌اید؟ آن وقت به 

من اعتراض نمی‌کند؟
- مطمئن هســتم که برمی‌گردد، این زن، 
شــاگرد من بوده، اگر از فقر بمیرد زیر بار 
فلک هم نمی‌رود. وقتی پرداخت کرد، پولم 

را به من برگردانيد.
احمــد قبول کــرد ولی باز مکــث کرد و 
گفت:چرا او شــما را نشــناخت‌؟ مثل مرغ 

پرکنده بود، تو که پشت ستون دوم رفتی، 
مرتب به تو نگاه می‌‌کرد، می‌‌خواست هرچه‌ 

زودتر از اینجا بیرون برود.
چیزی نگفتم، این زن بالابلند و چشم سبز 
و آســمانی که اکنون رنگ‌پریــده به نظر 
می‌‌رســد و نیمی از موهایش را یک سوی 
صورتش انداخته، یک دو دوجین خواستگار 
از آنهــا، ساســان، صاحب  داشــت. یکی 
نمایشــگاه ماشــين بود. برایــش می‌‌مرد. 
بــه او گفته بود، این بنز را پشــت قباله‌ی 
تو می‌‌زنم، ســه دانگ خانــه‌، قبول نکرد. 
شوهرش الان اســنپ کار می‌‌کند، بیش از 
حقوقی که دانشــگاه آزاد به او می‌‌داد، کار 
می‌‌کند ولی نمی‌رســاند، یــک هفته پیش 
قرارداد پارســال آپارتمانش را تمدید کرد. 
هرچــه پس انداز کرده بــود به صاحبخانه 
داد، تــازه‌ می‌‌گفت پدر صاحبخانه بیامرزد، 
دویست ســیصد ملیون به من تخفیف داد. 
دوست احمد می‌‌گفت‌:این چهار بچه بیست 
و چند ساله را می‌‌بینی، روزی پانصد ملیون 
کاسب اند، پول روی هم می‌‌گذارند و صبح 
می‌‌خرند و شب با کلک پانصد بالا می‌‌برند، 
تمام حقوق یک ســال اســتاد را به جیب 
می‌‌زنند. این اســتاد هم دلش خوش است، 

عاشق چه کسی شده است.
احمد گفت: شوهرش را می‌‌شناسم، چاق و 
چله است، یک ماشین سمند مشکی دارد، 
همیشــه کاپوت ماشــينش را بالا می‌‌زند، 
نصف بیشتر سال، سمند در تعمیرگاه است. 
دوســتش می‌‌گفت: این خانم استاد، عاشق 
من بوده، چند ســال را با من زندگی کرده، 
وقتی دیده کارش با من نمی‌شــود ترسیده 
از چهل بگذرد و دیگر بچه‌‌دار نشود، رفته با 
این آقا ازدواج کرده، فوق‌لیسانس داره ولی 

زنه دکترا گرفته.
شوهر زن هم بی‌خود اخراج شده، کارگردان 

یک نمایش بوده، روزی که رفته بچه‌‌اش را 
به بیمارســتان ببرد، یکی از بازيگران، چند 
حرف گنده بــه این و آن زده، کارگردان را 
اخراج کرده‌اند که اصلا پیس خیلی مشکل 
داشــته و این‌ها نفهميده‌اند. داشتیم حرف 
می‌‌زدیم که خانم استاد برگشت، یک بسته 
لیمو و یک شيشــه عسل خرید، من پشت 

درختی پنهان شده بودم.
می گفت:پسرم آنفلوآنزا گرفته، شوهرم هم 
به قزوین رفته، پــدرم و خواهرم هم بر اثر 
کرونا رفتند، من هم... ادامه‌ نداد، داشــت 
گریــه می‌کرد، اصلا وقتی به ســوپری هم 
آمد گریه می‌‌کرد. احمد به من اشاره کرد، 
گفت:این آقای کلاه به ســر، پشت درخت 
ايستاده، پزشک هستند، مدتی است تارک 
دنیا کرده، بگذارید بیاید بچه‌ شما را ویزیت 
کند. سرکوچه هم داروخانه است، ایشان با 

داروخانه هم شریک است.
با خانم استاد مســتأصل به خانه‌‌اش رفتم، 
هنوز چند تــا از کتاب‌هایی که به او تقدیم 
کرده بودم توی کتابخانه‌‌اش چشمک می‌‌زد. 
وقتی برگشتم داروها را به او دادم، گفت:بعد 
از یازده ســال از همان اول هم ترا شناختم، 
حتا می‌‌دانم که تو خرید اول من را حساب 
کــرده‌ای، آدم وقتی به ایــن درجه‌ از فقر و 
فلاکت می‌‌رسد، وقتی بچه‌‌اش یک ماه است 

که خوب نمی‌شود، باید کوتاه بیاید.
گفتم:کوتــاه چرا؟ من که در حق تو ظلمی 
نکرده‌ام، تو یک مدت پاشــنه‌ در خانه‌ ما را 
داشــتی از شــالوده درمی‌آوردی، من نمی 
توانســتم با تو ازدواج کنم، نمی‌توانستم به 
تــو بگویم در جنگ دچار عارضه ســختی 

شده‌ام و بچه‌دار نمی‌شوم.
 نباید ایــن حرف را به او می‌‌زدم. بیشــتر 
به هم ریخت. فهمیدم که شــوهرش دیگر 

برنمی‌گردد.

چقدر سینمای فردین خوب است

   فیض شریفی  
   نویسنده

چهره

یادداشت

یاد

روزی که اسطوره آزادی آفریقا درگذشت

ماندلا و راه دشواری که طی کرد
»نلسون رولیهلاهلا ماندلا« ۱۸ژوئیه سال ۱۹۱۸ در یک 
خانواده تمبو در روســتای کوچک موزو در ناحیه متاتا، 
مرکز مناطق ترانسکی از استان کیپ در کشور آفریقای 
جنوبی به دنیا آمد. پدر ماندلا، عضو شــورای سلطنتی 
مــردم تمبو بود و او از زمان تولد این مقام را به ارث برد 
و ماندلا نیز قرار بود چنیــن مقامی را به ارث ببرد.پدر 
ماندلا نقشی اساسی در به سلطنت رسیدن جونگینتابا 
دالیندیبو در تمبو داشــت. پدر ماندلا چهار همسر و در 
مجموع 13فرزند داشت. ماندلا در 7سالگی، نخستین 
عضو خانواده خود بود که به مدرســه پا گذاشــت، وی 
در مدرســه توسط یک معلم متدیست، با تبعیت از نام 
هوراسیو نلسون دریاســالار انگلیسی »نلسون« نامیده 
شــد. وقتی 9ساله بود پدرش از بیماری سل درگذشت 
و جونگینتابا، نایب‌الســلطنه سرپرستی وی را بر عهده 
گرفت. در یک مدرسه تبلیغی وسلی در همسایگی محل 
زندگی نایب‌السلطنه مشغول به تحصیل شد. بر اساس 
رسوم تمبو، او در 16سالگی تشریف، و در موسسه شبانه 
روزی کلارک بری، مشــغول به تحصیل فرهنگ غرب 
شد. او به جای 3سال، در 2سال مدرک مقدماتی خود 
را اخذ کرد. در 19ســالگی، در سال ۱۹۳۷، به هلدتون، 
دانشکده وسلی در فورت بیوفورت رفت و به ورزش‌های 
بوکس و دوومیدانی علاقمند شــد. پس از شــرکت در 
کنکور، شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه 
فورت‌هار کرد.ماندلا در پایان سال اول تحصیلات خود، 
در تحریم شورای نمایندگی دانشجویان که در اعتراض 
به سیاســت‌های دانشــگاه انجام گرفت شرکت کرد و 
پــس از آن از فورت‌هار اخراج شــد. به محض ورود به 
ژوهانسبورگ، به عنوان نگهبان معدن شروع به کار کرد.

در حین کار، تحصیلات خویش را به صورت مکاتبه‌ای 
در دانشگاه آفریقای جنوبی )UNISA( به اتمام رساند 
و پس از آن شروع به تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه 
ویتواترسرند کرد.پس از آنکه حزب ملی‌گرا که اکثریت 
اعضای آن را آفریکانس‌های طرفدار سیاســت جدایی 
نژادی آپارتاید تشکیل می‌‌دادند در انتخابات ۱۹۴۸ پیروز 
شد، ماندلا در مخالفت کنگره ملی آفریقا در سال ۱۹۵۲ 
و مبارزات کنگره خلق در سال ۱۹۵۵ که اتخاذ منشور 
آزادی توســط آن برنامه بنیادین آرمان ضد آپارتاید را 
فراهم می‌‌کرد نقشــی اساســی داشــت.در این زمان، 
ماندلا و همکارش اولیور تامبو شــرکت حقوقی ماندلا 
و تامبو را مدیریت می‌‌کردند و خدمات حقوقی رایگان 
یا ارزان قیمت در اختیار آن دســته از سیاهانی که قادر 
به برخورداری از نمایندگی قانونی نبودند قرار می‌‌دادند. 
ماندلا که در آغاز طرفدار مبارزه عمومی غیر خشونت‌آمیز 
بود، در ۵دسامبر ۱۹۵۶ به همراه ۱۵۰تن دیگر دستگیر 
و متهم به خیانت شــد و تا ســال ۱۹۶۱ ادامه یافت و 

همگی آنان تبرئه شدند.
از ۱۹۵۲ تــا ۱۹۵۹ بــا روی کار آمدن طبقه جدیدی 
از فعالان سیاه‌پوســت )آفریکانیســت( در شهرک‌ها، 
فعالیت کنگره ملی آفریقا با اختلالات زیادی همراه بود. 
آفریکانیست‌ها کنفرانس منشــور آزادی را که در سال 
۱۹۵۵ در کلیپتون برگزار شــد به باد تمسخر گرفتند. 
پــس از قتل عام حامیان کنگره پان آفریکانیســت، در 
مارس 1960 و تحریم کنگره پان‌آفریکانیست و کنگره 
ملی آفریقا، کنگره ملی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای 
جنوبی به متابعت از جنبش مقاومت آفریقا )شورشیان 

لیبرال( و کنگره پان‌آفریکانیست پرداختند. وتولی، که 
متهم به بی‌اعتنایی شــده بود، به حاشیه کشانده شد و 
کنگره ملی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی به 
کنفرانس فراگیر آفریقا در سال ۱۹۶۱، که تمامی احزاب 
در آن گرد.آمدند تا به راهبرد مشــترکی دســت یابند 
متوسل شدند و در این کنفرانس ماندلا با اعلام تشکیل 
اومخونتووه ســیزوه، که بر اساس ایرگو، نهضت چریکی 
یهودیان، تشکیل شــده و رهبری آن را ماندلا و دنیس 
گلدبرگ، لیونل »راستی« برنشتاین و هارولد ولپه فعالان 
یهودی حزب کمونیست آفریقای جنوبی بر عهده داشتند 
دعوت به مبارزه نظامی کرد. در سال ۱۹۶۱، ماندلا رهبری 
اومخونتو وسیزوه  را که خود یکی از بنیانگذاران آن بود 
بر عهده گرفت. او مبارزات خرابکاری علیه اهداف نظامی 
و دولتی را رهبری می‌‌کرد و چند دهه بعد، خصوصا در 
دهه ۱۹۸۰، اومخونتو وسیزوه تبدیل به جنگ چریکی 
علیه رژیم حاکم شد. ماندلا همچنین در خارج از کشور 
مبادرت به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای MK کرد 
و در دیدار با برخــی از دولت‌های آفریقا ترتیباتی برای 
آمــوزش شــبه‌نظامی داد. وی در ۵ اوت ۱۹۶۲، پس از 
17ماه گریز دســتگیر شد و در دژ ژوهانسبورگ زندانی 
شد. در ۲۵اکتبر ۱۹۶۲، ماندلا به 5سال زندان محکوم 
شد. 2ســال بعد در ۱۱ ژوئن ۱۹۶۴، به اتهام شرکتش 
در کنگــره ملی آفریقا )ANC( برای وی حکم دیگری 
صادر شد. ماندلا در جزیره روبن زندانی شد و از 27سال 
زندان متعاقب آن 18سال را در این زندان به سر برد. در 
این زندان بود که ماندلا زندگی‌نامه خود را، تحت عنوان 
راه دشــوار آزادی نوشت. اما، ماندلا هیچ چیزی در مورد 
همدســتی فردریک دکلرک در خشونت‌های دهه‌های 
هشتاد و نود، یا نقش همسر سابق خود وینی ماندلا در 
آن قتل‌عام افشــا نکرد. او بعدها در همکاری با دوست 
روزنامه‌نگار خود آنتونی سمپسون به بررسی این مسائل 
پرداخت. نخستین انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی 
که در آن همه افراد می‌‌توانستند شرکت کنند در تاریخ 
۲۷ آوریل ۱۹۹۴ برگزار شد. کنگره ملی آفریقا اکثریت 
را در انتخابات به خود اختصاص داد، و ماندلا، به عنوان 
رهبر کنگره ملی آفریقا، به عنوان نخستین رئیس جمهور 
سیاه‌پوست کشور برگزیده و در دولت اتحاد ملی دکلرک 
از حزب ملی‌گرا به عنوان معاون رئیس‌جمهور برگزیده 
شد. ماندلا به عنوان رئیس‌جمهور از ماه می‌‌‌۱۹۹۴ تا ژوئن 
۱۹۹۹، رهبری انتقال از فرمانروایی اقلیت و آپارتاید را بر 
عهده داشت، و به خاطر حمایت از صلح ملی و بین‌المللی، 
تحسین بین‌المللی را به دست آورد. وی نخستین رئیس 
جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک 
عمومی برگزیده شد و پیش از ریاست جمهوری از فعالان 
برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره 
ملی آفریقا بود. نلسون ماندلا در ماه ژوئن سال 2013 به 
دلیل ذات‌الریه در بیمارستانی در پرتوریا بستری شد و در 

)۱۴ آذر٬ ۵ دسامبر( در ۹۵سالگی درگذشت.

حافظه تاریخی

محققان دانشگاه »پنسیلوانیا« بررسی کردند؛
مغز ما چه میزان اکسیژن مصرف می‌‌کند؟

محققان دانشگاه پنســیلوانیا در مطالعه اخیرشان از 
روش جدیدی برای شناســایی مصرف اکســیژن در 
مغز خبر دادند. مغز انســان برای حفظ عملکردهای 
مختلف خود بــه تامین بی‌وقفه اکســیژن نیاز دارد. 
به همین دلیل اســت که مغز شــبکه‌ای از رگ‌های 
خونی ظریــف دارد که مولکول‌های اکســیژن را به 
ســلول‌های مغز منتقل می‌‌کنند. یکی از شاخص‌های 
مهم فعالیت مغز، می‌زان متابولیســم مغزی مصرف 
اکسیژن)CMRO۲( است که نشان می‌‌دهد مغز در 
هــر لحظه چقدر انرژی مصرف می‌‌کند. از آنجایی که 
میزان متابولیسم مغزی مصرف اکسیژن، یک شاخص 
اساسی آسیب‌شناسی بافت تحت شرایط پایدار مانند 
موارد ناشــی از سرطان، آســیب مغزی تروماتیک و 
سکته است، تعیین کمیت مستقیم میزان متابولیسم 
مغزی مصرف اکسیژن یک هدف اساسی در نورولوژی 
است. علاوه بر این، نظارت پویا بر آن در طول فعالیت 
عصبی می‌‌تواند مکانیسم‌های متابولیکی را که زیربنای 

پاسخ‌های عملکردی مغز هستند، روشن کند.
برخــی از روش‌های فعلی به ارائــه اطلاعات در مورد 
زمان نســبی رویدادهــای متابولیک و پاســخ‌های 
عروقی نیاز دارند. اخیرا محققان دانشــگاه پنسیلوانیا 
یــک رویکرد نوری جدیــد بــرای درک بهتر میزان 
متابولیسم مغزی مصرف اکســیژن در طول فعالیت 
مغزی ایجاد کردند. این روش از دو کاوشگر فسفرتابی 
درشت‌مولکول اســتفاده می‌‌کند که با موفقیت برای 
نظارت بر زمان واقعی می‌زان متابولیسم مغزی مصرف 
اکســیژن و جریان خون مغزی)CBF( در یک مدل 
حیوانی بالینی مورد اســتفاده قرار می‌‌گیرد.این روش 
به طور مســتقیم گرادیان اکســیژن در مغز را اندازه 
گیری می‌‌کند. گرادیان اکســیژن با تفاوت در غلظت 
اکسیژن بین شــریان‌های خونی مغز)داخل عروقی( 
و ناحیه اطراف ســلول‌های مغز)برون عروقی( تعیین 
می‌‌شود. هنگامی که سلول‌های مغز از نظر متابولیکی 
فعال‌تر می‌‌شوند و به اکسیژن بیشتری نیاز دارند، این 
گرادیان تندتر می‌‌شــود. بنابراین، میزان متابولیسم 
مغزی مصرف اکســیژن ممکن اســت با استفاده از 
این گرادیان که همچنین حــاوی اطلاعاتی در مورد 
میزان اکسیژن مصرفی است، محاسبه شود.پروفسور 
»سرگئی ای وینوگرادوف« محقق اصلی این مطالعه، 
گفت: بیشتر رویکردهای فعلی برای ردیابی دینامیکی 
میزان متابولیســم مغزی مصرف اکســیژن بر اساس 
اندازه‌گیری اشباع اکسیژن هموگلوبین و جریان خون 
مغزی است، به طوری که دینامیک میزان متابولیسم 
مغزی مصرف اکســیژن به طور ذاتی با پویایی جریان 
خون مغزی مرتبط می‌‌شــود. ما می‌‌خواستیم روشی 
عاری از این محدودیــت ایجاد کنیم.گام مهم، یافتن 
روشی برای ســنجش تفاوت بین ســطوح اکسیژن 
خــارج عروقی و داخل عروقی به طــور همزمان بود. 
یک کاوشگر فسفرتابی به نام Oxyphor PtR۴ در 
خون قرار داده شد و Oxyphor PtG۴ مستقیماً در 
ناحیه بین عروق خونی قرار داده شــد. از آنجایی که 
دو Oxyphors رنگ‌هــای متفاوتی دارند، محققان 
می‌‌توانند همزمان ســیگنال‌های هر دو کاوشگر را با 
وضوح زمانی هفت هرتز با اســتفاده از دو لیزر مجزا 
اندازه‌گیری کند.آنها محاسبه و ردیابی لحظه‌ای میزان 
متابولیســم مغزی مصرف اکسیژن را در طی تحریک 
عملکردی مغز با اســتفاده از این روش در یک مدل 
پیش بالینی نشــان دادند. محققان همچنین جریان 
خون مغزی را به طور همزمان با می‌زان متابولیســم 
مغزی مصرف اکســیژن با اســتفاده از لیزر ســوم و 
تکنیکــی به نام تصویربرداری کنتراســت لکه لیزری 
با موفقیت اندازه‌گیری کردند.پروفســور سرگئی ای 
وینوگرادوف، محقق اصلی این مطالعه، گفت: طرح ما 
فرصتی را برای مشــاهده تغییرات در متابولیسم مغز 
در زمان واقعی به طور مســتقیم و مقایســه همزمان 
پاسخ‌های عروقی با پاسخ‌های متابولیسم ارائه می‌‌دهد. 
همان‌طور که فناوری توســعه می‌‌یابد، ما پیش‌بینی 
می‌‌کنیم که این روش برای آزمایش داروها و ســایر 
عوامل متابولیســم مغز به طور گسترده در دسترس 
باشــد. این باید امکان بررســی دقیق‌تــر مدل‌های 

متابولیسم را فراهم کند.

دنیای علم

داستانک

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
دوشنبه 14 آذر 1401_ 10 جمادی الاول 1444_ 5 دسامبر 2022- شماره 2077 _ سال هفتم

8 صفحه ـ قيمت 2000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی‌الله شجاع‌پوریان                                  سردبیر: فضل‌الله یاری
چاپ: صمیم  44533725 - 021                                                                         توزيع: نشر گستر امروز  02161933000

نشانی: تهران- میدان انقلاب  - خیابان کارگر شمالی- کوچه مهر- پلاک 6- طبقه اول- واحد3
تلفکس: 02166981275 ـ  02166981271

هر روز به شیوه‌ای و لطفی دگری
چندان‌که نگه می‌‌کنمت خوب‌تری

گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش
بستانم و ترسم دل قاضی ببری

جزئیات سعدی

بارسنگ:مقدار بیرون‌زدگی سطح نمای سنگ را 
نسبت به بر آن بارسنگ گویند.

گابیــون: دیوارهایی که به‌صورت ســنگی اجرا 
می‌‌شــوند دور آن‌هــا تورهایی مهــار می‌‌کنند تا 

مقاومت و یک‌نواختی بیشتری داشته باشد.

مشق کلمات

 اســم این بیماری که با کلی ذوق با دوســتات 
قرار می‌ذاری و دو ســاعت مونده به رفتن حوصله 

نداری و دلت می‌خواد کنسلش کنی چیه ؟
)Hengame(

 ‏خوبه که فقط یه بــار زندگی می‌‌کنیم، وگرنه 
کی دوباره حوصله‌ این همه بدبختی رو داشت.

)سباستین(
 ‏دو روزه مامانم خونه نیست و پی‌گیری درس و 
کارای برادرم محول شده به بابام. صبح بیدار شدم 
دیدم داره دست برادرم رو باند می‌پیچه که بتونه 
به بهونه دست درد امتحان ریاضی نده :( )سارای(

 ‏تــو رابطه‌تون آن‌قدر نچســبید به هم، هی یه 
ســره مســیج، زنگ، کافه و...‏یه کــم هم‌دیگه رو 
راحــت وتنها بذارید. ‏من و دوســتم ... انقد کاری 
به هم نداریم نمی‌دونم کیه اصن. )دختر ادیسون(

مجازستان


